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یادی از «لوون هفتوان»
صداقت او بارز  بود

مجید موثقی : اولین باری که «لوون هفتوان» را در  �
تهران دیدم ســال ها پیش بود، اما زمــان آن را به یاد 
ندارم، چون حافظه من به خوبی او نبود! از آنجایی که 
هر دوی ما در مسکو تئاتر و سینما خوانده بودیم و کلی 
خاطره از «سیستم آموزشی سخت گیرانه روس ها» به 
یاد داشــتیم، رفاقت خوبی بین ما شکل گرفت، حتی 
یک وقت هایــی با هم به زبان روســی حرف می زدیم. 
دانش زبان روسی او خیلی خوب بود و به خاطر دارم 
روزی در تهران در منزل یکی از دوســتان مشترکمان 
به حافظــه او در به خاطر آوردنِ  گرامــر پیچیده زبان 
روســی پی بردم. او همیشــه در ایران نبود و در کانادا 
اقامت داشــت، اما دوستی ما از راه دور ادامه داشت. 
یک بار ســفری به تورنتو برای داوری «جشنواره فیلم 
نسیم شــرقی» و برگزاری ورک شاپ داشتم و در آنجا 
لوون را دوباره ملاقات کردم و باز با حافظه عجیب او 
مواجه شدم. با «پویان طباطبایی»، مدیر جشنواره، در 
منزل لوون بودیم و من از او رمز عبور ورود به اینترنت 
را خواستم، لوون   با مهارت عجیبی تمام بیست وچند 

رقم طولانی کدها را از بر بود!
«مجید برزگر» که تا یک روز مانده به فوت لوون با 
او همسفر بود، از حافظه شگفت انگیز او این گونه نقل 
می کند: « درمســیر بازگشت از اردبیل به تهران بودیم 
که لوون به من گفت: مجید! امروز سه سال و چهارماه 
هست که از اکران فیلم پرویز گذشته و ۷۳ ماه پیش، 
فیلم برداری این کار شــروع شــد! می دونی چرا همه 
اینهــا را در خاطــر دارم؟ چون  پرویز بــرای من فیلم 
مهمی هســت». این آخرین دیدار او با کارگردان فیلم 
«پرویز» بــود و فردای آن روز لوون درگذشــت. فیلم 
«پرویز» نقطه اوج موفقیت های او در ســینمای ایران 
به شمار می آید و این فیلم با توانایی های خوب و بازی 

روان «لوون هفتوان» جان تازه ای گرفت. 
زندگی او همیشــه بــا مهاجرت و دشــواری های 
زیــادی همراه بود. او در اوایل دهه ۹۰ برای شــرکت 
در یک جشــنواره تئاتری از ایران به ارمنستان می رود 

و بعد از اجرای نمایش 
در ایــروان، هوس رفتن 
بــه مســکو به ســرش 
می زند و  پاســپورتش را 
باله  به عشق دیدن یک 
در«بالشــوی تئاتــر» در 
مسیر ایروان- مسکو گم 

می کند و این در حالــی بود که هم زمان مرزها بعد از 
پروسترویکا (بازسازی شــوروی سابق) بسته شدند و 
تقدیر باعث شــد که با از دســت دادن گذرنامه اش در 
آن شــرایط بحرانی، سال ها در روسیه بماند و از دیدن 
تئاترهای روسی سیراب شود. او در مدرسه (گیتیس-
GITIS)، یکــی از اولین و بزرگ تریــن مدارس تئاتری 
جهان، مشغول به تحصیل شد و استادان بزرگی را به 
چشــم دید و از آنها آموخت. او  در مدت زمان کوتاهی 
در سینمای ایران تبدیل به یک پدیده نوظهور بازیگری 
شــد، اما پیش از آن نیز تئاترهای خوبــی را در کانادا 
به عنوان بازیگر و کارگــردان روی صحنه برد! افتخار 
همــکاری با او را در چند جشــنواره در کانــادا و داکا 
داشتم و از همه مهم  تر سادگی، نرمی و صداقتی را که 
از او دیده می شد، در بسیاری از نام آوران سینمای ایران 
ندیده ام. شور و عشق او به تئاتر و سینما امروز او را در 

حافظه سینمای ایران ثبت کرده است. 

یاددوست

هیئت داوران جشنواره سیمرغ
 معرفی شدند

بــه گــزارش روابط عمومــی نهمیــن جشــنواره  �
بین المللی ســیمرغ، ۲۱ داور در هفت رشــته، بخش 
تجســمی جشــنواره بین المللــی ســیمرغ را داوری 

خواهند کرد. 
اسامی داوران به شرح زیر است: 

علی اصغر کفش چیان مقدم،  نقاشی و طراحی:   
محمد معمارزاده طهران و کاظم چلیپا

پرویــز  آقامیــری،  امیرحســین  نگارگــری:   
اسکندرپور خرمی و یوسف حسینی

 پوســتر و اینفوگرافی: کوروش پارسانژاد، پیمان 
پورحسین و علی کیانی امین

مسعود فاضل مقدم، محمدسعید   خوشنویسی: 
نقاشیان و محمدعلی قربانی

 صنایــع  دســتی: میرحســین دریابیگــی، بابک 
گرمچی و محمد سررشته

 عکاسی: احمد ناطقی، سیدمهدی مقیمی نژاد و 
مسعود زنده روح کرمانی

ســامان ترابی،  کاریکاتــور و کمیک اســتریپ:   
فخرالدیــن  و  شــجاعی طباطبایی  مســعود 

دوست محمدتهرانی
لازم بــه ذکر اســت؛ ۳۸  هزار اثــر از بخش های 
دانشــجویان دانشــگاه های علــوم پزشــکی وزارت 
بهداشــت با موضوع آزاد، کارکنــان و اعضای هیئت 
علمی دانشــگاه های علوم پزشکی و جامعه پزشکی 
کشــور با موضوع آزاد، بین الملــل با موضوع فرهنگ 
سلامت و دانشجویان سراسر کشور با موضوع فرهنگ 
ســلامت در بخش تجســمی به دبیرخانه جشنواره 
رســیده که از ســوی هیئت داوران ارزیابی و انتخاب 
می شــوند.   جشــنواره بین المللــی ســیمرغ نامش 
برگرفته از سیمرغ افسانه ای در ادبیات ایران به عنوان 

مرغ درمانگر و نماد جدید جامعه پزشکی است.

نگاه

خواب های خوشِ دمِ بهار

برای نســل های دهــه ۳۰ و ۴۰، مقایســه ماه  �
اســفند این  ســال ها با اسفند آن ســال های دور 
می توانــد متر و معیار خوبی باشــد کــه بپذیریم 
«نوســتالژی» حس وحــال خوب یا بدی اســت. 
ما نســل دهه سی ها اســفند که می شد، شمارش 
معکوس خود را با شوروحال غریبی تا فرارسیدن 
عید نوروز شروع می کردیم. هر روز یک بهانه برای 
این انتظار و لحظه شماری داشتیم. به قول فرهاد 
و شــهیار قنبری، با این امیدها و آرزوهای کوچک، 
زمســتونو سر می کردیم. البته زمستانی که می شد 
نشانه های واقعی این فصل را در آن دید و پالتو و 
برف و ننه ســرما و کرسی و خاکه زغال و آدم برفی 
و دوره گردی که داد می کشید «برف پارو می کنیم» 
و...، مصادیق عینی و قابل اســتناد داشتند. هرچه 
به اواخر اســفند نزدیک تر می شدیم، دلمان بیشتر 
هوای شــماره های مخصوص نوروز و مجله های 
«فیلم و هنر»، «ستاره سینما»، «دختران و پسران»، 

«اطلاعات هفتگی»، «فردوسی» و... را می کرد.
پدر خدابیامرزم خریدار ثابت روزنامه اطلاعات 
بود. شــماره عید ایــن روزنامــه و روزنامه کیهان 
صد صفحه بود و پدرم اســتثنائا شماره عید نوروز 
روزنامــه کیهــان را بــه خاطر صفحــات زیادش 
می خرید و یکی از دلمشــغولی هایش در روزهای 
عید مطالعــه و ورق زدن این روزنامه ها و مجلات 
بود. با چه ذوق و شــوقی، کاغذهای کاهی مجله 
فیلم و هنر و ســتاره ســینما را ورق می زدم و به 
عکس های هنرپیشــه های معروف و کم کار شــده 
که فرارســیدن ســال نو را به خواننــدگان مجله 
و اهل ســینما تبریــک می گفتند، نــگاه می کردم. 
صفحات اول مجله اختصاص به «عرض تبریک» 
هنرپیشه های معروف و شناخته شده مثل فردین و 
ناصــر ملک مطیعی و بهروز وثوقی در کنار عکس 
بزرگشــان و تبلیغ فیلم های آمــاده نمایش و در 
دســت تولید داشــت و لابه لای صفحات نیز پر از 
عکس های رنگــی هنرپیشــه های ایرانی و بعضا 
خارجــی یک صفحه ای با کاغذ کلفت بود. خودم 
همیشــه دم عیدی موی دماغ پدرم می شدم تا دو 
نســخه از شــماره مخصوص عید مجلات فیلم و 
هنر و ستاره ســینما را بخرد تا بتوانم عکس های 
رنگی هنرپیشه های مورد علاقه ام را از یکی از آنها 
جدا و به گوشه اتاق اجاره ای مان با پونز بزنم و در 
طول ایام سال با آنها حال کنم. نسخه دیگر مجله 
را هم بدون دســت زدن بــه عکس هایش در کنار 
دیگر مجلات با وسواس نگهداری می کردم. مادر 
از دنیا رفته ام همیشه سر این عکس  زدنم به دیوار 
اتاق، حســابی شاکی می شد و راه به راه غر می زد 
و تکیه کلامش ایــن بود: «وقتی بابــات خونه دار 
شــد، دیوارو عکس بارون کن! یه اتاق فسقلی این 
حرفارو نداره. پاک اینجا رو کردی ســالن سینما!». 
بعد رو به پــدرم می کرد و به او می گفت: «جواب 
صاحبخونــه رو خــودت باید بدی»؛ امــا پدرم به 
خاطــر علاقه زیادش به فیلم و ســینما هوای من 
را داشــت و خودش هم به بعضــی از عکس ها 
دل می  بست و سعی می کرد با زبان، تب مادرم را 
بخوابانــد و آخر صحبت  هایش هم این بود: «بذار 
دلش خوش باشــد». مادرم هم نهایتــا این گونه 
شــاخو می کشــید: «از توِ بابا، ایــن تحفه هم باید 

نصیبمون بشه».
همان روزهای آخر اسفند، با پدرم برنامه ریزی 
می کردیم که ایام عید چــه فیلم هایی را ببینیم و 
کدامشان را اول برویم و انتخاب هایمان درهم بود 
و شــامل فیلم خارجی و ایرانی می شد. همه اینها 
کودکانه و خاطرات شــیرین و ماندگار ما را شکل 
می داد. حالا دیگر سال هاســت که از این احوالات 
ندارم و اسفند را بدون انتظار و شمارش معکوس 
و ســرذوق آمدن، سپری و آرزوی بهاری را می کنم 
که رنگ وبویی از مهر و دوســتی و یکرنگی و ثبت 

عاشقانه ها داشته باشد.

خرابات

اهالي سینما در  یکمین سالمرگ علي معلم 
 او عاشق سینما و ایران بود

گروه هنر: اهالی سینما در روزهای پایاني اسفند  �
۹۶ به مناسبت اولین سالروز درگذشت علی معلم 
(منتقد و ســینماگر) در قطعه هنرمندان بهشــت 

زهرا(س) یادش را گرامي داشتند.
در این مراسم ، منوچهر شاهسواری، مدیرعامل 
خانه ســینما، رضا ناجی، حسن فتحی،  امیر پوریا، 
علــی اوجی، ســیدضیاالدین دری، آذر معماریان، 
همسر  و امید معلم، فرزند علی معلم سخنرانی 
کردنــد. آنها در ســخنانی معتقدبودنــد که علی 
معلم ایران دوست، عاشق سینما و مملکتش بود.
ســپس امید معلم با بغض بیان کرد: «یک ســال 
از رفتــن پدر گذشــته و برای من بــه همان اندازه 
روز اول کــه متوجــه این اتفاق شــدم و تا زمانی 
که به بیمارســتان رســیدم و به من گفتند باید به 
ســردخانه بروی وحشتناک اســت. تشکر می کنم  

بابت این همه عشقی که به علی معلم دارید».

خبر
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گــروه هنر: چهارشــنبه دقیقا چنــد روز مانــده به عید 
نوروز، حال و هوای ســینمای ایران نیز تغییر خواهد کرد 
و فیلم های جدیدی راهی اکران ســینماها خواهد شــد. 
فیلم هایی که برخی از آنها به واسطه حضور در جشنواره 
فیلم فجر و حواشــی حضورشــان در این رویداد هنری، 
بیشــتر به گوش و چشــم مخاطب آشــنا است و قطعا 
تأثیری در روند دیده شــدنش خواهد داشت و فیلم های 
دیگری که در گردونه رقابت جشنواره ای حضور نداشتند 
امــا امیدوار به اســتقبال مخاطب در فروش گیشــه اند. 
امســال فیلم های نوروزی ســینماها در روزهای منتهی 
به ســال اعلام شد. با این حال در هفته گذشته فیلم هایی 
که گزینه اکران نوروزی ســینماها بودند، تبلیغاتشــان را 
آغاز کردند. غلامرضا فرجی، ســخنگوی شورای صنفی 
نمایش، آخرین مصوبات جلسه شورای صنفی نمایش را 
روز گذشــته، دوشنبه، ۲۱ اسفند اعلام کرد. در این جلسه 
فهرست نهایی فیلم های نوروز ۹۷ مشخص و همچنین 
اعلام شد که اکران نوروزی از چهارشنبه ۲۳ اسفندماه در 

سراسر کشور آغاز می شود. 
در ترکیب امسال فیلم های نوروزی یک فیلم انیمیشن 
حضور دارد؛ فیلمی که در جشنواره فیلم فجر امسال در 
فهرســت نهایی فیلم های حاضر در جشــنواره بود اما 
سهمی از جوایز سینمایی نداشت. این فیلم به کارگردانی 
هادی محمدیان در گروه سینمایی آزادی اکران می شود. 
«فیلشــاه» انیمیشــنی ۹۰دقیقه ای و روایتگر داســتانی 
است که در جنگلی در آفریقا رقم می خورد. رئیس گله 
فیل ها صاحب فرزندی می  شــود که همــه انتظار دارند 
جانشــین رئیس گله باشد اما برخلاف تصور همه، بسیار 
دست و پا چلفتی است و هیکل گنده اش همیشه سبب 
تخریب و خرابکاری می  شــود.  فیلم سینمایی «لاتاری» 
به کارگردانی محمدحســین مهدویان و «به وقت شام» 
ابراهیــم حاتمی کیا نیــز از جمله فیلم هــای حاضر در 
جشــنواره سی و ششــم فیلم فجر بودند کــه منتقدان و 
اهالی ســینما نظرات متفاوتی را نسبت به این دو فیلم 
مطرح کردند. محمد حســین مهدویان که ســال گذشته 
نیز فیلمش «ماجــرای نیمروز» را در نــوروز اکران کرد، 

امسال نیز توانست در آغاز سال یکی از هفت گزینه اکران 
نوروزی سینماها باشــد. مهدویان بر خلاف ساخته های 
پیشینش «ایســتاده در غبار» و «ماجرای نیمروز»، این بار 

داستانی اجتماعی و معاصر را روایت کرده است. 
ســاعد ســهیلی، حمید فرخ نژاد، هادی حجازی فر، 
جواد عزتی و زیبــا کرمعلی بازیگــران اصلی «لاتاری» 
هســتند. این فیلم  رابطه امیرعلی و نوشین دو جوان را 
به تصویر می کشــد که قصد ازدواج بــا یکدیگر را دارند. 
آنها یک سری رویای مشترک دارند؛ برنده شدن در لاتاری و 
دریافت گرین کارت آمریکا. «لاتاری» ساخته محمدحسین 
مهدویــان در گروه ســینمایی اســتقلال اکــران خواهد 
شــد.  «به وقت شــام» که تازه ترین اثر سینمایی ابراهیم 
حاتمی کیــا محســوب می شــود و یکــی از محصولات 
سازمان اوج است نیز در نوروز روی پرده سینماها خواهد 
رفت. فیلمی که برای حاتمی کیا جایزه بهترین کارگردانی 
جشنواره فیلم فجر را به همراه داشت و شاید برای اکثر 

مخاطبان و پیگیران اخبار ســینمایی، حواشی مربوط به 
دریافت جایزه او در اختتامیه جشــنواره و صحبت های 

انتقادی او هنوز زنده است. 
ایــن فیلم روایتگر داســتان هواپیمــای کمکی ایران 
برای ســوریه اســت که برای فرود در فرودگاه دمشــق 
دچار مشکل می شــود و در آن هادی حجازی فر و بابک 
حمیدیان همراه بــا جمعی از بازیگران ایرانی، ســوری 
و لبنانی مقابــل دوربین رفته اند. «به وقت شــام» در ۹ 
بخش از جشــنواره فیلم فجر ســال ۱۳۹۶ نامزد کسب 
جایزه شده بود و در نهایت ســه سیمرغ بلورین بهترین 
کارگردانی (ابراهیم حاتمی کیا)، بهترین موســیقی متن 
(کارن همایونفر) و بهترین صداگذاری (علیرضا علویان) 
را کسب کرد. «به وقت شام» ساخته ابراهیم حاتمی کیا 

در سرگروه کوروش به نمایش گذاشته خواهد شد. 
فیلــم «فراری» ســاخته علیرضا داودنــژاد در گروه 
ســینمایی ماندانــا اکران خواهد شــد؛ فیلمــی که در 

جشــنواره ســی و پنجم فیلم فجر موفق به کسب چهار 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد برای محسن 
تنابنده، ســیمرغ بلورین ویــژه هیئت داوران، ســیمرغ 
بلورین بهتریــن فیلمنامه (کامبوزیا پرتوی) و ســیمرغ 
بلوریــن بهترین صدابــرداری (پرویز آبنار) شــد  و پس 
از مدت ها از زمان ســاخت راهی اکران شــده است. در 
این فیلم محســن تنابنده، ترلان پروانه، سیامک صفری، 
ســیما تیرانداز، رضا داوودنژاد، محمدرضــا داوودنژاد، 
اقدس ســعادت رضایی، علی داوودنژاد, کامیار نیازناک، 
سجاد سپهری شــکیب، احمد یاوری، میترا تبریزی، علی 
رســتگاری، حســن کریم خان زند و یاس نــوروزی ایفای 

نقش کرده اند. 
اما «خرگیوش» ســاخته مانی باغبانی، «لونه زنبور» 
ساخته برزو نیک نژاد و «مصادره» ساخته مهران احمدی، 
سه فیلم کمدی نوروز امســال هستند که «مصادره» در 
جشــنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته شد و توجهات 
بســیاری را به خود جلب کرد. این فیلم نخستین ساخته 
ســینمایی مهران احمدی است که رضا عطاران، هومن 
ســیدی، بابــک حمیدیــان، میرطاهر مظلومــی، هادی 
کاظمی، مــزدک میرعابدینی، ســیامک صفری و مهران 

احمدی در آن ایفای نقش کرده اند. 
«خرگیوش» نیز نخســتین فیلــم کارگردانش، مانی 
باغبانی اســت که جواد عزتی، بابک حمیدیان، سیامک 
انصاری، پانته آ سیروس، همایون ارشادی، امید روحانی، 
ملیکا شــریفی نیا، مانیا علیجانی و مینا ســاداتی در آن 
ایفای نقش می کنند.  «لونه زنبور» ســومین ساخته برزو 
نیک نژاد نیز در رقابت با ســایر فیلم های کمدی امســال 
حضور دارد. محســن کیایــی، پژمان جمشــیدی، بهاره 
کیان افشــار، هومن برق نورد، پیام احمدی نیا، ســیاوش 
چراغی پور و رعنا آزادی ور و فرید سجادی حسینی در این 

فیلم ایفای نقش می کنند. 
اکران ســال ۹۶ ســینماها را می توان به لحاظ میزان 
فروش و اســتقبال مخاطبــان، ســال فیلم های کمدی 
دانســت. حال باید دید این اتفاق در ســال ۹۷ نیز تکرار 

خواهد شد؟ 

گروه هنر: گروهی از هنرمندان پیش کســوت تئاتر به 
دعوت کارگردان «جعفرخان ازفرنگ برگشته» در موزه 
مقدم تهران گردهم آمده و در آیین نمادین استقبال از 
جعفرخان و رونمایی از پوسترهای این نمایش شرکت 
کردند.  جمعی از هنرمنــدان تئاتر به دعوت رحمت 
امینی، کارگردان نمایش «جعفرخان ازفرنگ برگشته» 
که قرار است از ســوم فروردین ۱۳۹۷ در تماشاخانه 
سنگلج به اجرای عموم درآید، روز دوشنبه، ۲۱ اسفند، 
ســاعت ۱۱ صبح در موزه مقدم تهران گردهم آمده و 
در آیین نمادین اســتقبال از جعفرخــان و رونمایی از 

پوسترهای این نمایش شرکت کردند. 
هنرمندانــی ماننــد فریندخــت زاهــدی، داوود 
فتحعلی بیگــی، اصغر همت، شــهرام کرمی، مریم 
معترف، علی عابدی (مدیر تماشــاخانه ســنگلج)، 
بهمن مفید، هنگامه مفید، بهزاد فراهانی، سیدحسن 
امین (مؤلف کتاب شاهنامه امین)، امیرحسین حریری، 
مدیر موزه های دانشگاه تهران، خانم زرینه، مدیر موزه 
مقدم، آقای تاجیک و خانم حسنی، مدیران مؤسسات 
شایسته نو و جمعی از اهالی رسانه در این آیین حضور 

داشتند. 
آیین رونمایی از سه پوستر طراحی شده این مراسم 
با برنامه ای نمایشی از بازگشت جعفرخان از فرنگ (با 
بازی) آغاز شد و در ادامه رحمت امینی درباره پیشینه 
نمایش نامه «جعفرخان ازفرنگ برگشــته» گفت: این 
نمایش نامه که حدود صد ســال قبل نوشــته  شــده، 
یک کمدی کامل است. قبل از شروع کار می خواستم 
تغییراتــی در آن بدهم، ولی دیــدم خود نمایش نامه 
بسیار کامل است. به نظرم اگر جوانان ما می خواهند 
پیشرفت داشته باشند لازم است از آثار گذشتگان خود 

بهره ببرند. 
در ادامه این مراســم هر یک از مدعوین با اشــاره 
بــه خاطــرات خــود دربــاره نمایــش «جعفرخان 

ازفرنگ برگشته» مطالبی را یادآوری کردند. 
در بخشــی از این برنامه بهزاد فراهانی به اجرای 
این نمایش اشــاره کرد و گفت: من در این نمایش در 
مدرسه عالی زبان به کارگردانی سیروس ابراهیم زاده 
حضور داشــتم. در ایــن نمایش نقــش خان دایی را 

بازی کردم. به نظرم ایــن نمایش یک کمدی کامل و 
همیشگی اســت و من به این اثر علاقه خاصی دارم 
و معتقدم ایــن نمایش نامه می توانــد مانند نمایش 
مشــتی عباد یا آرشین مالالان سالی چندبار به نمایش 

دربیاید و همیشه مخاطب داشته باشد. 
دکتر فریندخــت زاهدی دراین بــاره گفت: من در 
حدود ۱۱ سالگی در نمایشی بازی کردم که ماجرای دو 
دختر ۲۰ و ۲۲ ساله را روایت می کرد که گویا از فرنگ 
یــا از تهران به شهرســتان آمده بودنــد. من به عنوان 
نقش خواهر کوچک از رفتارهای آنها تقلید می کردم 
و به این ترتیب چشــم اندازی از تهاجم فرهنگی را به 
نمایش می گذاشتیم.  وی افزود: با توجه به اینکه آقای 
رحمت امینی مدیر دپارتمان تئاتر دانشــگاه هســتند، 
از ایشــان قول بگیریم که در یک ســال باقی مانده از 
مدیریت دوساله شــان حتما یــک کارگاه نمایش های 
سنتی در دانشــگاه راه اندازی کنند. با عرقی که ایشان 
نســبت به تئاتر ایران دارند می توانند این کار را انجام 

دهند و از استادان نمایش های سنتی استفاده کنند. 
پروفســور سیدحســن امین، حقوق دان و نویسنده 
کتاب شــاهنامه امین، درباره این اثر گفت: من تجربه 
بــازی در تئاتر را با حضور در نمایشــی به کارگردانی 
کیهان رهگذر در سال های میانی دهه ۴۰ در دانشگاه 

داشــتم. خوب به خاطر دارم که دانشــجوی حقوق 
بودم و در زمان دانشــجویی من عنــوان «جعفرخان 
ازفرنگ برگشــته» تبدیل به ضرب المثل شــده بود و 
هرکس در ســخنان خود از کلمات انگلیسی یا لاتین 
استفاده می کرد، استادان از این مثل استفاده می کردند. 
اصغر همــت، مدیرعامل خانه تئاتــر، نیز در تأیید 
سخنان پروفســور امین با ذکر خاطره ای گفت: به یاد 
نمی آورم که نام نمایشــی ضرب المثل شده باشد، اما 
«جعفرخان ازفرنگ برگشــته» ضرب المثل شــد و در 
بین مردم رســوخ کرده بود. اهمیت این نمایش نامه 
از همان زمان بسیار زیاد بود. اهمیت این نمایش نامه 
همیشگی است و همیشه با آدم هایی که خودشان را 
گم  کرده و از اصل خود دور شده اند مواجه می شویم. 
این اثر را علی حاتمی با ساخت یک فیلم ماندگار کرد. 
بســیار خوشــحالم که برای نوروز این نمایش کمدی 
اجرا می شــود.  داوود فتحعلی بیگی در بخش دیگر 
این آیین با اشــاره به خاطره فلک شدن کسی به خاطر 
اســتفاده از کلمه خارجی به جای حوض گفت: آرزو 
می کنم هرکسی را که به فرهنگ خود بی التفات است 

چوب بزنند. 
درباره موزه مقدم

در خاتمه، خانم زرینه، مدیر موزه مقدم، با اشــاره 

بــه محل برگزاری این مراســم گفت: مــوزه مقدم و 
در حقیقــت خانه مقدم از جملــه خانه های مجلل 
دوران قاجــار - متعلــق بــه یکــی از درباریــان آن 
زمــان به نام محمدتقی خان احتســاب الملک- بوده 
اســت. احتســاب الملک دارای دو پســر به نام های 
حســن و محســن بود که بــرای ادامــه تحصیل به 
اروپا رفتند. حســن در فعالیت های ادبی، سیاســی و 
اجتماعی حضــور فعالی داشــت و در جوانی فوت 
کــرد. از او نمایش نامه بســیار معــروف «جعفرخان 
ازفرنگ آمده» به جا مانده اســت. بــرادر کوچک تر - 
محســن- پس از اتمام تحصیلات خود در رشته های 
نقاشــی، تاریخ هنر و باستان شناســی در سال ۱۳۱۵ 
ه. ش به وطن بازگشــت و به همراه همسر فرانسوی 
خــود «سُــلما» در خانــه پــدری- محــل کنونــی 

موزه مقدم- ساکن شدند. 
زرینــه افزود: آنها در کنــار فعالیت های علمی به 
گردآوری آثار و اشــیای تاریخی و فرهنگی پرداختند. 
استاد مقدم بســیاری از آثار ارزشمند جمع آوری شده 
مانند کاشــی، قطعات سنگی تراشیده شــده و ... را با 
الهام از فضاهای سنتی - تاریخی به نحو چشمگیری 
در جای جای این عمارت قدیمی نصب و برخی دیگر 
مانند کلکسیون پارچه، چپق و قلیان، سفالینه، شیشه، 
تابلوی نقاشی، مســکوکات، مهرها و اسناد تاریخی و 
... را بــا نظم و ترتیب خاصی در خانه پدری نگهداری 

کرد. 
وی ادامه داد: در ســال ۱۳۵۱ ه. ش، زنده یاد استاد 
مقدم - اســتاد ممتاز دانشــگاه تهران- بــا توجه به 
علاقه وافــرش به علم، تاریخ و هنر، خانه پدری خود 
را به همراه آثار نفیس گردآوری شــده وقف دانشــگاه 
تهران کرد. اســتاد محسن مقدم در سال ۱۳۶۶ ه. ش 
دار فانی را وداع گفت و پس از مرگِ همســر ایشــان 
در ســال ۱۳۶۹ ه. ش، تولیت موزه مقــدم در اختیار 

مستقیم دانشگاه تهران قرار گرفت. 
این موزه کــه از آن به عنوان گران قیمت ترین خانه 
جهان نام می برند، در خیابان امام خمینی بین شــیخ 
هــادی و ولیعصر، پــلاک ۲٤۹ جنب بانک ملت واقع 

شده است. 

جشن نوروزی سینماها
 جواد طوسى

گروه هنر: جمشید مشایخی، هنرمند پیش کسوت تئاتر، تلویزیون و سینمای 
کشــور، پیام روز ملی هنرهای نمایشــی را نوشــت.   جمشید مشایخی در 
پیامی که به مناسبت ۷ فروردین و روز ملی هنرهای نمایشی نوشت، آورده 

است: 
با سلام

از من خواســتند چند کلمه ای به مناسبت روز نمایش بنویسم تا شاید 
یادگاری برای آنها که تک تک سلول های تنم با عشق به آنها زنده مانده اند، 
همه آنهایی که در طول شــصت ســال با تماشای ده ها و ده ها انسانی که 
زاییده تخیل نویسنده ها، کارگردان ها و من بازیگر بوده اند را به زندگی خود 
راه دادند و با قدم گذاشــتن به دنیای آنها زوایای پنهان و آشــکار بشری را 

تجربه کرده اند. و من همیشه در آن لحظات غایب بوده ام. 
بله، من بازیگر همیشه تنها هنرم غیب شدن در صحنه و تبدیل شدن به 

انسان دیگر بوده است، هربار در هیبتی یا مسلکی یا مسندی. 
خب، ایــن زندگی همه ما آکتورهاســت که هرازچندگاهــی در قالبی 
نو ســر کنیم تا بتوانیم زیر و بم غم ها، شــادی ها و آرزوهای بشــر خاکی را 
گاهی همچون غم نامه ای که بر صفحه روزگار نقش  بســته و گاه همچون 
مجنونی که با نمایش اشــتباهات انســانی خنده می گیرد بر روی صحنه 
زندگی کنیم.  گفتم من همیشه غایب بوده ام. شاید این شعبده بازی بود که 
در هر غیب شدن یک بار دیگر باید تلنگری به گوشه ای از زندگی انسان زده 
می شــد تا در خلق الساعه ای از دنیای ابری اش به جهان روشنایی هدایت 
شود و در آیینه صحنه خود را بیابد.  شاید ما نمایشگران لعبتکانی هستیم 
که نقش های فلک لعبت باز را اینجا و آنجا زنده می کنیم تا در حین غیبت 

تبدیل به هزار کس و هیچ کس شویم. 
آنچه بر پیشــانی هر نمایشگر نوشته شــده صادر کردن شناسنامه هایی 

با مهرهای رنگی اســت که هــر رنگ آن حکایت از کاراکتــری دارد که یا 
دوستش می داریم یا دوستش نمی داریم، آنکه دوستش داریم در قلبمان 
جــای گرفته و به تلطیــف روحمان نشســته و آنکه مهرش بــر جانمان 
ننشســته همچون مفیســتویی در ذهنمان خانه کرده تا هشداری باشد در 
راه زندگیمان.  امروز به همت جوانان پرشور و هنرمندان راستین کشورمان 
هنر نمایش سربلند، ســر از تاریخ این هنر درآورده و آنچه را که نسل های 
پیشــین کاشــته اند با پایبندی به فرهنگ ملی و به کارگیری دانش و فنون 

هنری به خوبی درو می کنند و خاک صحنه از تن پیشینیان می روبند. 
آرزو می کنم چراغ صحنه های نمایش این آب و خاک همیشــه روشــن 
باشد و فرزندان این ســرزمین در همه  زمینه های علمی، فرهنگی و هنری 
ســرافراز باشــند. هنر ما هویت ماســت و نقش ما در دنیای امروز بازتاب 

هویت ماست. 
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